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 در چند حماسة مذهبي  هاي سبكي و ژانرينشانه

  با تكيه بر كنايه
  

  نژاد فرهنگفرجزهرا 
  

  چكيده
وحدتي كه در تفكّر و بينش و بيان احساسات و ادراكات شاعري متجلّي 

 ؛گيردنميكنندة سبك شعري اوست. سبك تنها عوامل لفظي را در برتعييناست، 
لكه محصول عوامل متعددي است كه در تأثيرگذاري كلام بر مخاطب نقش ب

ها و صنايع به كار اي دارد. يكي از اين موارد، ارتباط لفظ با معني است. نوع واژهعمده
  رفته در شعر، بايد با موضوع و نوع ادبي آن متناسب باشد. 

لاغي شعر حماسي، كاررفته در تصاوير بدر اين مقاله، با فرض اينكه الفاظ به
يكي از باره اند، پس از بحث دربه مقتضاي حال و مقام و به تناسب معني انتخاب شده

هاي موجود در حماسه يعني ارتباط لفظ با معني، كنايات ،هاي سبكي و ژانرينشانه
نامة ابن حسام خوسفي)، حملة حيدري راجي نامه (خلاصة خاورانمذهبي تازيان

ربيع، مورد نامة خواجهحيدري محمد رفيع مشهدي و علي كرماني، كليات حملة
آمد كنايات با عنصر خيال مبالغه و خلاف بيشترتفحص و بررسي قرار گرفته است. 

همراه بوده، با اصطلاحات حماسي بيان  - كه جوهر و ذات حماسه است -عادات 
نگي و قيد حالت و برخي از اين كنايات كه مضامين مربوط به ابزار و آلات ج اند.شده

اند؛ ولي برخي ديگر، از جمله تصاوير گيرند، شكل حماسي پيدا كردهتضاد را در برمي
تر شدن شان، به حماسيمربوط به طلوع و غروب خورشيد، به دليل تصاوير حماسي

كنندة انديشة شاعر و آداب و بر اينكه منعكس افزوناند. اين كنايات، كنايات افزوده
   .ر جامعه است، با فضاي شعر حماسي نيز مطابقت دارندرسوم حاكم ب

نامه، نامه، عليورانهاي مذهبي، خاحماسه نشانة سبكي، تصاوير كنايي، :واژهكليد
  .حملة حيدري

                                                           
 دانشگاه شهيد مدني آذربايجانبيات فارسي دكتراي زبان و اد   z.farhang338@gmail.com  

 22/09/1395 پذيرش نهايي: ـ 24/09/1394 تاريخ وصول:
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  مقدمه  .1
ولي ارائة تعريفي جامع و مانع از آن امري  ؛مفهوم سبك از بديهيات است

در آثار كسي به چشم  سبك وحدتي است كه معتقد است،دشوار است. شميسا 
ساخت هر كه در ژرفاست خورد. وحدتي منبعث از تكرار عوامل و قوانين پنهاني مي

شده است. سبك تنها منوط به منجر اثر وجود دارد و به ايجاد سبك و يكنواختي 
بلكه در تفكر و بينش هم وحدت يا تكرار عوامل و ؛ عوامل لفظي (زباني) نيست
  .)13 -14: 1378ور دارد (شميسا، عناصر خاص انديشگي حض
تركيب كلمات از لحاظ قواعد زبان و مفاد معني هر كلمه،  طرز تفكرّ و انديشه،

دارد كه از جملة بستگي شيوة كاربرد اصطلاحات و صنايع ادبي و ... به عوامل زيادي 
توان به تأثير محيط، طرز معيشت، نوع زندگي مادي و معنوي شاعر اشاره آنها مي

سبك، عبارت از طرز تفكرّ حاكم بر يك «در تعريف سبك آورده است: » گلي«د. كر
نوشته به همراه طرز بيان است كه طريق تشخيص و سنجش آن از روي بسامد، 

شود. استخراج و استقصاي تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه از آثار روشن و آشكار مي
» سازدبان سخنور را نمايان ميادبي و تعيين بسامد و كاربرد آنها سبك و شيوة ز

ميزان تأثير كلام گوينده  بر مخاطب به نوع سبك او بستگي دارد.  .)21: 1387(گلي، 
: 1383در علم معاني، كلام زماني مؤثرّ است كه به مقتضاي حال بيان شود (شميسا، 

سبك حاصل نگاه خاص هنرمند «توان گفت در يك عبارت كلّي و مختصر مي .)122
» كندان درون و بيرون است كه لزوماً در شيوة خاصي از بيان، تجلّي ميبه جه
 .)13-14: 1387، ان(هم

در زبان ادبي است. هماهنگي آن دو، در  مهمارتباط لفظ و معني، يكي از موارد 
شود و توجه به يكي از آن دو زبان ادبي، موجب تقويت و تأثيربخشي بيشتر كلام مي

ديگر،  سوي. از دشوميايجاد ضعف و سستي در كلام  سبب به ديگري،توجهي بيو 
ويژه در ساختار تشبيهات، استعارات، مجازات و كنايات الفاظي كه در هر گونة ادبي، به

از قول » ديويد ديچز«رود، بايد با متن و پيام آن نوع ادبي متناسب باشد. به كار مي
صورت و «نويسد: نگليسي ميشاعر و سياستمدار ا )Sir Philip Sidney(» سيدني«

محتوا از يكديگر تفكيك ناپذيرست و دومي بر اولي مقدم است؛ شما موضوعي را كه 
ترين گزينيد و بعد با استفاده از سرمشق بزرگخواهيد از آن سخن بگوييد؛ برميمي

  .)141: 1366(ديچز، » كنيدپيشينيان، شيوة بيان آن را اختيار مي
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در اشعار شاعران هم از اين امر مستثني نيستند. برخي از  كار رفتهكنايات به
هاي ديگر و در ولي برخي، در متن ؛كنايات، حاصل خلاّقيت و نوآوري شاعران است

هاي نوشتاري پيشين هاي ديگر، هم متنبطن فرهنگ مردم وجود دارد. منظور از متن
يكي از » يخائيل باختينم«زيرا  ؛و معاصر است و هم جامعه و تاريخ مربوط به نوشتار

پنداشت پردازان قرن بيستم، جامعه و تاريخ را نيز همچون متن ميترين نظريهبزرگ
نوشت و به همين دليل، ارتباطي ميان متن نويسنده و كه نويسنده در آنها و با آنها مي

  شد. جامعه و تاريخ روزگار او برقرار مي
جايگاه كلمه دو محور تعيين كرده واضع بينامتنيت، براي  1»يوليا كريستوا«

است: در محور افقي، كلمه در متن به سوژة نوشتار و گيرنده تعلقّ دارد؛ در محور 
شود. اين دو عمودي، كلمه در متن به سوي پيكرة ادبي پيشين يا همزماني هدايت مي

ك سو، كند. از يگردد و ارتباطي دوگانه را ايجاد ميباز مي» باختين«محور، به انديشة 
ارتباط ميان فرستنده (نويسنده) و گيرنده (مخاطب) كه محور عرضي را تشكيل 

هاي پيشين و معاصر، كه محور دهد و از سوي ديگر، ارتباط ميان متن با متنمي
سازند. كريستوا پس از توضيح اين دو محور واژة بينامتنيت را ارتباط طولي را مي

 Percy Bysshe(ديچز به نقل از شلّي  .)120 -121: 1390كند (نامور مطلق، مطرح مي

Shelly(  :معتقد است» هر شاعر بزرگ، ناگزير بايد در ساختمانِ دقيق شيوة خاص
: 1366(ديچز، » هاي پيشينيان خود، تجددي پديد آوردخويش در نظم، در سرمشق

هاي متنادبي، مستقّل و رها از  ديگر يك متن، خواه ادبي و خواه غير سوياز  .)190
ديگر نيست؛ بلكه در پيوند با آنها قابل تعبير و تفسير است و اين ديدگاه، يعني 

در بحث كنايات نيز شاعر، با تجددي كه پديد  .)158: 1380(آلن، » بينامتنيت«
هاي خود، بنا به مقتضاي حال و آورد، كنايات موجود در متون ديگر را در سرودهمي

  برد.مقام به كار مي
كار رفته در آثار حماسي، اين است كه آيا كنايات به ،شودي كه مطرح ميسؤال

، در پرسش؟ براي يافتن پاسخ اين خيربا سبك و نوع ادبي حماسه همخواني دارد يا 
هاي سبكي و ژانري، در كنايات يكي از نشانه منزلهاين مقاله ارتباط لفظ و معني، به 

نامة ابن حسام خوسفي)، نامه (خلاصة خاوراننهاي مذهبي تازياكار رفته در حماسهبه
حملة حيدري محمد رفيع (متخلص به ات يكلّحملة حيدري ملابمانعلي راجي كرماني، 

  است.شده نامة خواجه ربيع بررسي باذل مشهدي) و علي
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هاي ملّي در ادبيات فارسي سدة چهارم هجري، دوران طلايي نظم حماسه
سي، آثار ديگري چون شاهنامة مسعودي مروزي، بر شاهنامة فردو افزوناست. 

ترين آثار منظوم نامة اسدي طوسي كه از معروفنامة دقيقي و گرشاسپگشتاسپ
ه ظهور رسيدند؛ اما پس از آن به دليل نفوذ تعليمات اسلامي صاند، به منحماسي ايران

ژادي و ملّي و نيز در ميان اهل انديشه و ادب و طرز تفكرّ آنان مبني بر لغو امتيازات ن
ايراني، كم كم نازش به مفاخر نژادي و ملّي، اعتبار خود را از  حكمراني عناصر غير
هاي هاي تاريخي و مذهبي جاي حماسه ملّي را گرفت. حماسهدست داد و حماسه

هاي ياد شده هستند كه پس از مذهبي مورد مطالعه در اين مقاله، از جمله حماسه
  اند.تقليد از آن سروده شده شاهنامة فردوسي و به

به تقليد از شاهنامة فردوسي » ربيع«فردي با تخلصّ رانامه در قرن پنجم علي
بيت، در بحر متقارب و در مناقب و مغازي  12000و در مقابل آن، در حجمي حدود 

قسمتي از ابتداي  كه سروده است» قاسطين«و » ناكثين«طالب(ع) با بن ابيامام علي
  ومه افتاده است.اين منظ

در حجمي  و حملة حيدري ملابمانعلي راجي كرماني، در قرن دهم هجري
بيت در وزن شاهنامة فردوسي، با موضوع تاريخ صدر اسلام و محور  30000حدود 
گويي هاي حضرت علي (ع) تا اواسط جنگ صفّين، به شيوة داستاني و قصهجنگ

كاره مانده است؛ چون در اواسط نيمه رسد اين منظومه،سروده شده است. به نظر مي
  داستان صفّين بدون هيچ مؤخّره و دعا و نيايشي ناگهان خاتمه يافته است.

نامة ابن حسام خوسفي در قرن هشتم و نهم هجري در حجمي حدود خاوران
ها، بيت، در بحر متقارب سروده شده است. موضوع اصلي آن، شرح مسافرت 22500

ع) و حملات آن حضرت به سرزمين خاوران، به همراهي هاي علي (بيان رشادت
مالك اشتر، ابوالمحجن، عمرو اميه و ديگر بزرگان سپاه، جنگ با قباد، پادشاه خاور 

شاه، جنگ با ديوان و  شاه و صلصال بپرستي چون تهماسبتزمين و اميران 
به همين نامه موجود نيست؛ ... است. در حال حاضر، نسخة چاپي خاوراناژدهايان و

كه خلاصة آن است، انتخاب شده » نامهتازيان«از كتاب » نامهخاوران«دليل شواهد 
  است.

از در قرن دوازدهم  ميرزا محمد رفيع باذل مشهدي را كلّيات حملة حيدري
معين فراهي به نظم درآورده است. اين  »مدارج الفتوه«و  »النبوهمعارج«روي كتاب 
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ارد كه در بحر متقارب سروده شده است و موضوعاتي از بيت د 25000منظومه حدود 
عشر (ع)، بعثت پيامبر و قبيل حمد خداوند، نعت پيامبر (ص) و علي (ع) و ائمه اثني

هاي علي (ع) و قضية غدر و رحلت و شجاعت و جنگاورياحوال ايشان، جوانمردي 
و و كشته شدن او  پيامبر اكرم (ص) و جانشيني ابوبكر، عمر و عثمان، خلافت عثمان

  ... را در بر گرفته است. 
  

  بحث .2
ت بيشتري ميهم در زبان عادي و هم در زبان علمي، معنا نسبت به لفظ اه

نه  ،دهدكه زبان ادبي، چگونه گفتن معاني است كه به كلام ارزش مي ؛ در حاليدارد
را مؤثرّتر و از اين رو شاعران و نويسندگان با توسل به فنوني، كلام خود  ؛چه گفتن
يك شاعر موفقّ با استفاده از هنر خود در  .)123: 1383كنند (شميسا، تر ميدلنشين

ها، نحوة استفاده از صور ها، نحوة استفاده از هجاها، موسيقي واژهنحوة انتخاب واژه
... مهارت كافي داشته، آنها را بسته به نوع ادبي و موضوع، در متن به كار خيال و

  برد.مي
بايد به اقتضاي معني انتخاب شود؛ در كلام منظوم عرف اهل بلاغت، لفظ  در

در تركيبي متناسب با قواعد زبان جاي گيرد و با الفاظ و تركيبات ديگر هماهنگ و 
: 1386متناسب شده، در رشتة كلام در بيان معني به يكديگر پيوسته باشد. (خطيبي، 

متفاوتي ايراد  هاينظرو ارتباط آن دو،  ارزش لفظ و معني درباره در كتب بلاغت .)33
داند؛ اما جرجاني باشد، فصيح مي نداشته جاحظ كلامي را كه تعقيد لفظي .شده است

اگر وصف فصاحت را به تعريف جاحظ محدود كنيم،  ،نويسددر مخالفت با نظر او مي
 همچنين .)98: 1368آيد كه فصاحت را از بلاغت خارج سازيم (جرجاني، لازم مي
تباين موجود در ميان خوبي و بدي كلام، تنها به مجرّد لفظ «معتقد است: جرجاني 

نيست؛ چرا كه الفاظ، مادام كه با نوع و كيفيت خاصي منظمّ نشوند و با هم تأليف 
» كنندنيابند و در تركيب آنها راهي انتخاب و راهي ديگر ترك نشود، افادة معني نمي

كه لفظ بايد به تناسب معني به كار رود. چه بسا  مبرهن است .)2: 1370، ان(هم
ولي در شعر شاعري ديگر زيبا؛  ؛رسدهايي كه در شعر شاعري زشت به نظر ميواژه
ويژه اينكه بايد در كلام منظوم، معني در كسوت الفاظ لايق نماينده شود؛ يعني لفظ به

  رود.بر مقتضاي حال به كار مي
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كند، ادبي در مورد ارتباط لفظ و معني بحث ميعلمي كه امروزه در زمينة نقد 
، علم يا نظرية تفسير است. ريشة 2هرمنوتيك«نام دارد.  (Hermeneutics)هرمنوتيك 

به معناي تفسير كردن، به زبان خود ترجمه  »hermeneuein« اين واژه، واژة يوناني
  .)461 :1388(مكاريك، » كردن و به معناي روشن و قابل فهم و شرح دادن است

. رويكرد 2 ؛. رويكرد سنتي1وتيك دو رويكرد عمده و اساسي دارد: هرمن
هانس گئورگ گادامر كه تحت تأثير هايدگر قرار داشت و حدوداً از چهل و پنج سال 

معانيِ علايم  ،بود معتقدرود. گادامر ها به شمار ميپيش، پيشتاز و رهبر هرمنوتيك
شوند. او همچنين به مدار مان حال، تفسير ميشان در زدرون متن از طريق جايگاه

بود. طبق اين مدار، براي فهميدن جزء بايد به كل و براي معتقد تأويل در تفسير متن 
فرآيندي » درك اثر« ،كندشد. گادامر تأكيد مي لفهميدن كل، بايد به جزء متوس

. در اين ستا هاي تاريخي خواننده (در عالم معاني و مفروضات) و اثرناشي از افق
معيار تشخيص  ،داردآيد. او اظهار ميحالت، خواننده به درك معناي اثر نايل مي
ريشه هاي منتقد خوب، در سنتّ دانستهمعناي معتبر از غير معتبر، اين است كه پيش

دارد؛ يعني محصول مجموعه آثار كلاسيك ادبي است كه هر اثر ادبي، خود بخشي از 
تاريخ، جريان اصلي،  چونظور گادامر از سنّت، اين است كه رود. منآن  به شمار مي

گونه تضاد عميقي در آن  راه ندارد، سنتّ (مجموعه عوامل واحد و پيوسته است و هيچ
فرهنگي) موروثي، تعيين كننده و گرامي داشته شده از گذشته  –فرهنگي و آثار ادبي

  .)138 -141: 1378است (مقدادي، 
به تأويل كتاب  منديبر علاقه افزونار هرمنوتيك جديد، گذشلايرماخر، بنيان

وتيك را به فراسوي حيطة دين كشانيد و به صورت كلي در تأويل مقدس، دامنة هرمن
مدار  بارهدربندي شلاير ماخر مكاريك، شيوه .)136: متن به كار گرفت (همان

شود فهميده ميل در هر چيز، جزء در چهارچوب ك«كند: وتيكي را چنين بيان ميهرمن
اي كه واژه جزئي از آن است مثلاً معناي يك واژه به اعتبار جمله و كل به كمك جزء؛

هاي سازندة آن قابل فهم است. فهم شود و آن جمله نيز تنها به اعتبار واژهفهميده مي
دهد. به باور وي، اين دور در مسائل مربوط به در مقام انطباقِ پيوستة اين دو، رخ مي

طبق نظر رهبر اين علم، در ايجاد  .)462: 1388(مكاريك، » اجتناب ناپذير استفهم 
 . همچنيندرك معني، امري ضروري است به منظور يك اثر ادبي، توجه به لفظ
كه در يك اثر  هاي ادبيبه ويژه صور خيال يا هنرسازه ،انتخاب واژه و نوع كاربرد آن
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فر در پيروي از بحث هرمنيوتيك . شايگاندداراي ويژه اهميترود، ادبي به كار مي
ها، ما از شاعر و نويسنده از نظر فرماليست«نويسد: امروزيان و علم بيان قدما مي

كه شاعر، انتظار نداريم كه اتم كشف كند يا دارويي براي سرطان بيابد؛ همين
به  مضموني هميشگي مثل عشق، مرگ، شادي، رنج و... را با ديدي تازه و بياني نو

كشد، وظيفة خود را انجام داده است. براي همين است كه اگرچه شاعران تصوير مي
اند، باز هم بزرگ از آغاز تا امروز جز در مورد مسايلي چون عشق، درد و... سخن نگفته

  .)50: 1380فر، (شايگان» سخن هركدامشان براي ما تازگي خاصي دارد
، نوع كاربرد داردت يمعنا اهم هماهنگي لفظ و زمينه مطلب ديگري كه در

ها در هر گونة ادبي است. واژگاني كه در ادب غنايي، براي بيان مفهومي به كار واژه
متفاوت  ،رودبا واژگاني كه به همان منظور، منتهي در ادب حماسي به كار مي ،رودمي

 جنبة بيشتردر شعر حماسي، مفاهيم  امااست. شعر غنايي، احساسي و دروني است؛ 
براي نمونه، راجي كرماني در بيان حوادث  .)4: 1386كند (حاكمي، آفاقي پيدا مي

ها، مضمون نامهاما در ساقي ؛گراستتاريخي، به حوادث عيني پرداخته و شاعري برون
گيرد كند. از واژگان نامحسوس و عقلي بهره ميو حوزة واژگاني زبان شعر او تغيير مي

شفيعي كدكني  .)366 -367: 1379شود (فضيلت، يك ميگرايي نزدو به مكتب درون
با حماسه  ،تشبيهات و استعاراتي كه جنبة انتزاعي و تجريدي دارند ،معتقد است

مادي بودن اجزاي ؛ زيرا تناسبي ندارد. تصوير در حماسه بايد قاطع و مشخص باشد
الب امور مادي تصوير نبايد فراموش شود؛ حتي معاني انتزاعي و تجريدي نيز بايد در ق

اي مجموعهكه بر آن، شعر حماسي  افزون .)198: 1380عرضه شود (شفيعي كدكني، 
از تاريخ و اسطوره است و خيال و حقيقت را درهم آميخته است، وصاياي بزرگان و 

دهد و موجب سير صعودي هاي بعدي انتقال ميقهرمانان ملّي و ديني را به نسل
كه بعضي از  ايگونهيابد؛ به ملل، مقبوليت خاصي مي از اين رو بين ؛شودتمدن مي

جنبة تخيل و هم از نظر  اند: شرط حماسه اين است كه هم ازناقدان فرانسوي گفته
شاعر در آن با طبع وقاّد و  .)10: 1386تصوير عقايد مردم، اثري كامل باشد (حاكمي، 

ن، روايات را بازآفريني ها در آثار كههاي داستانهنرمند خود، ضمن حفظ سرچشمه
ها و منظومة حماسي كامل، آن است كه در عين توصيف پهلواني«كند؛ بنابراين 

هاي قوم، نمايندة عقايد و آراء و تمدن او نيز باشد و اين خاصيت در تمام مردانگي
  .)9: 1387(صفا، » هاي حماسي مهم جهان موجود استمنظومه
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خاص متناسب با محتواي حماسي، بر زبان  افزون در يك اثر حماسي
شود. اين نوع ادبي، تصويرهاي حماسي موجب تقويت عواطف و ساختار حماسي مي

مبالغه و اغراق است. قهرمان حماسه، اعمال  ويژهبههاي بدايع لفظي، يكي از خاستگاه
طبيعي است. اين  و شخصيتي مافوق بشري دارد و رفتار و كردارش غير عادي و غير

  ، نمايان است.اندارائه داده سرايان جهانهمة حماسه ي كهتصاوير امر، در
اغراق يا مبالغه كه همزاد حماسه و يكي از نيرومندترين عناصر القا، در اسلوب 

هاي مهم سبكي به بيان هنري در انواع ادبي است، در متون حماسي يكي از ويژگي
معاني بزرگ يا ممكن شدن  نمايينمايي معاني كوچك يا كوچكرود. بزرگشمار مي

انگيزي شعر شود عاملي قوي در شورانگيزي و خيالامري محال و ممتنع، موجب مي
كه محسوب شده، سبب تأثيربخشي زياد سخن در خواننده يا شنونده شود؛ همچنان

شاعري، صناعتي است كه شاعر بدان صناعت... معني خرد را «نظامي عروضي گويد: 
ي بزرگ را خرد، و نيكو را در خلعت زشت باز نمايد و زشت را در بزرگ گرداند و معن

  .)26: 1363(نظامي عروضي، » صورت نيكو جلوه دهد
  

  . كنايه2-1
هاي تصويري كنايه يكي از شگردهاي خلاّقيت هنري، به وسيلة دستمايه

در لغت به معني پوشيده سخن گفتن و ترك تصريح است. در اصطلاح «.كنايه ستا
ان آن است كه لفظي به كار برند و به جاي معني اصلي، يكي از لوازم آن علماي بي

 داشته به عبارتي ديگر، دو معني قريب و بعيد ؛)250: 1378(داد،  »معني را اراده كنند
پس گوينده آن جمله را چنان تركيب كند  ؛باشد و اين دو، لازم و ملزوم يكديگر باشند

؛ ولي در عين شودني نزديك به معني دور منتقل و به كار برد كه ذهن شنونده از مع
به معني » خوارپخته«تركيب  مانند معني اصلي نيز جايز و ممكن باشد؛ حال ارادة

  .)255 -256: 1376(همايي،  كنندنج آمادة ديگران استفاده ميمردم تنبلي كه از دستر
د. اين انكه در اشعار حماسي به كار رفته هستند كنايات حماسي، كناياتي

هاي كنايات، در نفس حوادث و رويدادهاي تاريخي وجود داشته و به وسيلة پردازش
هاي خاصي براي اند و در لحظهشدهتبديل هنري شاعر به لوازم رويدادهاي حماسي 

كوشند با استفاده از تصاوير كنايي، مفاهيم انتزاعي شوند. شاعران ميتأكيد ظاهر مي
طبيعي بنمايانند و با مهيا كردن زمينة احساسي و عاطفي،  را در قالب امور محسوس و



  

 ـــــــــــــــــــــــ با تكيه بر كنايه در چند حماسة مذهبي هاي سبكي و ژانرينشانه

  
125

يه ، به جوش آمدن فرد كه كنانمونهخواننده را براي پذيرش مفهوم ياري كنند. براي 
  به امر محسوس درياي نيل تشبيه شده است: از خشمگين شدن است، در بيت زير
  ياي نيـلبه جـوش انـدر آمـد چو در چـو بشنيد ازو ايــن خبـر شرحبيل

 )168: 1383(رفيع، 
  
  . برخي كاربرد مضامين دركنايات حماسي 2-1-1
 كنايات حماسي  تصويرسازي در جنگي اسباب و آلات . كاربرد2-1-1-1

گاهي  افزايد.تر شدن تصاوير ميكاربرد آلات جنگي در كنايات، به حماسي
شاعران با استفاده از اين ابزار، تصوير را در خدمت موضوع حماسي و باورهاي 

  شود:هايي از اين نوع كنايات ديده ميدهند. در ابيات زير، نمونهفرهنگي خود قرار مي
 زند طبـل نصرت سپـهرش  به  نام

  
 كسي كش  بود  چون  غضنـفر  غـلام 

 )227: 2ج :1383(راجي كرماني،
  كنايه از مشهور كردن است. ،»زدن به نام كسيطبل «

 كــرد  ســــودپشيــماني اما  نمي
  

  كه تير  از  كمانش برون  جسته  بود
 )88: 1383(رفيع، 

كنايه از بيرون آمدن سخني از زبان و عدم  ،»تير از كمان برون جستن«
  امكان جبران آن است. 

 خدنگم  چو  سر  سوي  شست  آورد
  

 به   مه   بر شكست  آورد     چو  ماهي
 )222: 1382(خوسفي، 

مجاز است به علاقة جنسيت؛ كاربرد زياد آن در معني » خدنگ«در بيت بالا، 
در  هموارهشده در زمرة تركيبات لغوي و مفردات رايج در زبان درآيد و  سببمجازي 

  كار رود.اي بهمعني كنايه
 چو  خورشيد  تيغم   درآيـد  به   تـاب

  
 سپـر   بفكنــد  بر   سپـهر   آفتــاب

 )228: 1382(خوسفي، 
  درمانده شدن و عاجز گشتن است.  ،كنايه از تسليم ،»سپر افكندن«

 عمر گشت  محـزون  و   اندوهنـاك
  

  كه  اين  تير  او   نيز   آمد   به   خاك
 )271: 1383(رفيع، 
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  ت. كنايه از به هدف نرسيدن اس ،»تير به خاك آمدن«
 چو  بشنيد  عمرك   بگفتـا  كه   زه

  
  كمان   سـعادت  كنون  شـد   به   زه

 )253: 1389نامه، (علي
كنايه از فراهم شدن اسباب و مقدمات حصول امري  ،»به زه شدن كمان«

  است.
 بيـا باز بر ديــن آبــاي خويش

  
  مـزن بيش از اين تيشه بر  پاي  خويش

 )82: 1383(رفيع، 
  كنايه از خود را نابود كردن است.   ،»بر ريشه زدن تيشه«

اي درخور اشعار حماسي و يكي از توان واژهرا به دو منظور، مي سنگواژة 
هايي به نام منجنيق بود نخست اينكه در قديم دستگاه؛ آلات و اسباب جنگي دانست

كه در كردند؛ دوم اينكه جنگجويان سنگ در آن نهاده، به طرف دشمن پرتاب مي
دشمن  سويآورد و به ، به سنگ روي مينداشتمواقعي كه فرد جنگجو سلاح حرب 

  كرد:پرتاب مي
  افكني   در  تـرازوي   مـنكه سنگ  تـرســي از زور  بــازوي   مــننمي

 )108: 1382(خوسفي، 
در » سنگ در ترازوي كسي افكندن« ،با توجه به فرهنگ كنايات سخن

)؛ ولي در اين بيت، 960: 2ج :1383كردن به كسي است (انوري، معناي توجه و اعتنا
كردن با كسي، ايجاد اختلال در كار كسي و به رخ  يكنايه از رفتار سرد و تلخ

   :است كردنكشيدن توان خود و رفتار تهديدآميز 
  كه  در  زير  سنگت  بود  دست   او  نبايـد  دگر  فخـر  و  رنگش بـه رو

 )291: 1383(رفيع، 
  كنايه از مغلوب و زبون شدن است. ،»دست در زير سنگ بودن«

  سر خويش  بر سنگ  مبـرز  زديــم  كه  از گفتـه خـود  پشيمان  شـديم
 )163: همان(

  كنايه از بيدار شدن از خواب غفلت است. ، »سر بر سنگ مبرز زدن«
  به سنگ زنتو  اين  شيشه  از دور مي  كه  دل  گشـت  از  دور  ايام  تنـگ

 )64: 1 ج :1383(راجي كرماني، 
  كنايه از قطع اميد كردن و توبه نمودن از شراب است.  ،»شيشه به سنگ زدن«
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  كه خـارا  نشـايد  به  پـولاد  سفـت   به  نزديك  حيـدر  فرستـاد  و  گفـت
 )245: 1382(خوسفي، 

  ادن است. ممكن انجام دناكنايه از كار محال و  ،»خارا به پولاد سفتن«
  

  . نقش اسب و لوازم آن در تصويرسازي كنايات حماسي2-1-1-2
اسب در متون اوستايي و ادبيات باستاني ايران، از جايگاه والايي برخوردار 
است. در اساطير زرتشتي، حامل ايزدان و خدابانوان ايراني است. نام ايزد پاسدار 

ست. آناهيتا كه نماد آب و به معني اسب درست و سالم ا» درواسپه«چهارپايان 
سوار بر «هاست، هاي روي زمين و منبع همة باروريزايندگي و سرچشمة همة آب

كند. اين گردونه به وسيلة چهار اسب سپيد رهوار اي است و آن را هدايت ميگردونه
تيشتر كه حامي و نگهبان آناهيتاست و تخمة  .)51: 1385(گويري، » شودكشيده مي

هاي زرين و اسب سپيد زيبايي با گوشت ئهي)، در 330: 1385اوستا، آب در اوست (
لگام زرنشان درآمده، بر ديو خشكسالي (اپوش) كه به شكل اسب سياه و سهمناكي 

  .)332-336(همان،  دشوميها روان ها در كشتزارها و چراگاهو آبشده است، پيروز 
ست كه مظهر فراست اي ااسب در اشعار حماسي، خردمندترين موجود اسطوره

ترين مركب تيزرو بودن و سرعت تاخت و تازش، مناسب دليلو تيزهوشي است و به 
نظام بوده است. در شاهنامه در داستان رستم و شغاد، رخش از براي جنگجويان سواره

  زند: گاه رستم است، سر باز ميرفتن به طرف گودالي كه قتل
  ويش را كرد چون گرد گويتن خ  همي رخش از آن خاك نو يافت  بوي
  كرد چاكزمين را به  نعلش همي  همي جست و ترسان شد از بوي خاك

  )451: 5ج  :1389(فردوسي،      
همچنين در حملة حيدري راجي كرماني، اسب امام حسين (ع) در غم از دست 

  :كندميدادن او، ناله و زاري 
  زمان  بر  زمين  زدي  خويش  را  هر   سراسيمه  اسب   شهنشاه   ديـن

، »بگيريد اين بارة راهوار«زند كه وقتي عمر با عصبانيت بر سواران بانگ مي
اسب امام، بسياري از آنان را با لگد بر زمين زده، سر تعدادي از آنان را با دندان 

رود، از شدت رساند؛ سپس سوي امام ميكند و تعدادي را به هلاكت ميمجروح مي
  .)144: 2ج :1383افتد (راجي كرماني، وش بر زمين ميهناله و زاري بي
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  اسب و لوازم آن در تصويرسازي كنايات حماسي نقش بسزايي دارد: 
  دو اسبه  روان  شد  به  فرمان  شاه  فرستــاده  از  مــرز خــاور   سپـــاه

 )150: 1382(خوسفي، 
  كنايه از با سرعت رفتن است. ،»دو اسبه«

  ابــر خنگ خود تنـگ رومي كشيــد  از  او  اين   شنيــدچو  ابـن حذيفـه  
 )182: 1389نامه، (علي

كنايه از آمادة حركت كردن اسب است. زماني كه  ،»كشيدن تنگ بر مركب«
گشايند. بستن تنگ بر اسب، كنايه از تنگ را از اسب مي ،كنداسب استراحت مي

  نبرد و ... است.  تمهيد و مقدمة آماده كردن اسب براي حركت، جنگ،
 بجنبيــد  بازو   و   تيــغ  و  سنان     ميـان دو لشـكر كشيــده عنـــان

 )150: 1382(خوسفي، 
  كنايه از حركت كردن اسب است. ،»عنان كشيدن«

  برانگيـخت  كوه  گران  را  ز  جاي   عنان  تنگ  بگرفت و  بفشرد پـاي
 )78: همان(

  د راندن مركب است.كنايه از تن ،»عنان تنگ بگرفتن«
  خواه  به  دروازه  آمـد  سـري كينــه  عنــان   برگراييــد  از  آن  رزمـگاه

 )98: همان(
كنايه از مقصد خود را تغيير دادن و رو به جانب ديگري  ،»عنان برگراييدن«

  نهادن است. 
  

  هاي كنايي. اغراق2-1-2
شود. ق كنايي مطرح ميكنايه گاهي با اغراق همراه است كه با عنوان اغرا

هاي كنايي، شاعر را در ترسيم تصاوير ماوراي طبيعي (با استفاده از مفاهيم اغراق
و با آوردن مفاهيم محسوس آنها  كرده موهوم خيالي در عناصر تصويري شعر) ياري

  :كنندميتر را ملموس
  ببنــدد بــه جـــادوگــري آفتــاب

 

  ببـرانگيـــزد آتـش ز دريـــاي آ
  )150: همان(                  
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بر تصويرآفريني و بخشيدن ارزش  افزونسرايان از اين عنصر خيال، حماسه
كه در خلال  گيرند. همچنانسخن نيز بهره مي كردنهنري، در مؤكّدتر و رساتر 
با تمام آداب و رسوم، عادات و اخلاق موجود در آن، ت لمحماسه، تصوير تمدن يك 

كنايات اين گونة ادبي هم، همانند ساير واحدهاي آن، ويژگي  بيشترشود، مشاهده مي
كند؛ يعني خصايص مدني، اخلاقي، فرهنگي و مذهبي، حماسي بودن متن را حفظ مي

يابد. براي دارد، در كنايات نيز تجلّي ميريشه كه در آداب و رسوم و فرهنگ مردم 
نهايت غم و اندوه است، در فرهنگ  كه كنايه از» خون در جگر داشتن«نمونه، عبارت 

  دارد: ريشه مردم 
  ز كار تــو خــون دارم انــدر جگــر  بـدو گفـت تهمـاس كـاي نـامــــور

 )231 همان:(
جزئي از حماسه در تجلّي آداب و  منزلهكنايات آثار حماسي، غير از اينكه به 

و شور و هيجان  رسوم، اخلاق و فرهنگ يك ملتّ نقش دارد؛ موجب ايجاد شگفتي
شود. كناياتي كه در آنها واژگاني همچون آتش، اژدها، شير، پلنگ، در خواننده مي

سيل، دود و تمام تصاويري كه نمايانگر شجاعت پهلوان است يا شدت و قدرت را 
  كند.آفريني اثر كمك ميتر است، به شگفتيرساند و ادعاي اغراق در آن قويمي

ترين كنايات با استفاده از عناصر طبيعت به تصوير يغدر آثار حماسي بل     
، »پناه ساختن در چشم ماهي«آمد عادت اند. در بيت زير، امرِ خلافكشيده شده

هاي كارزار است، كه مناسب صحنه »ساختنپناه«اي است كه با تركيب حماسي كنايه
  ظاهر شده است. 

  سنـانش بــرآرم بـه مــاهبه نــوك   وگـر ســازد از چشــم ماهـي پنــاه
 )245: همان(   

  نيافتني است.دستكنايه از پناه بردن به جاي  ،»از چشم ماهي پناه ساختن«
از صفت جنگاوري پلنگ و ناتواني آهو در جهت خلق كنايه،  ريزشاعر در بيت 

در » صلصال شاه«براي بيان شجاعت و قهاري علي (ع) استفاده كرده است. سپاه 
  تر است:لي (ع) از آهو هم ناتوانمقابل ع

  
  كه با  او  ز  آهــو  كـم  آيـد   پلنـگ  كه گـر او  بتـابـد  به  ميـدان  جنـگ

 )272: همان(
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هاي نبرد تعلقّ دارد و به اقتضاي حال و بهترين توصيفات و تصاوير، به صحنه
بلاي ناگهاني و آفت كنايه از  ،ريزدر بيت » آمدن ابرتيره«اند. عبارت مقام سروده شده

  آسماني است.
 چــو بـاران بباريـد زوبيـن و تيـــغ  شبانگه بـرآمــد يكــي تيــره ميـغ

 )211 همان:(
، »ب«كه از كنار هم قرارگرفتن حروف  با توجه به موسيقي آن، كلمة شبانگه

ايجاد شده و صداي كوبش و رعد را در ذهن مخاطب » ه«و » گ«، »ن«، »آ«
كشد. وجود ابر تيره در آسمان، كند، امري ناگهاني را در شب به تصوير ميتداعي مي

آساست و باريدن ناگهاني و شب هنگام زوبين و تير از ابر، نشانة باران تند و سيل
آميزي و حماسي بودن كنايه آمد عادت و خوفناك است كه بر مبالغهخلافامري 

  افزوده است.
  

يا مبالغه در كنايات  اغراق سبباد . كاربرد قيد حالت و تض2-1-2-1
  شود:مي

  . قيد حالت2-1-2-1-1
هاي حماسي است. ابن حسام با استفاده از از واژه» سنان«و » عنان«هايواژه

  را خلق كرده است: » همراه و برابر و پيوسته شدن پهلوانان«ها، اغراق كنايي اين واژه
 ش  سنـان  در  سنـان   بافتهبه  زخم  سـواران عنــان در  عنــان  بافتــه

 )237: همان(
  . تضاد 2-1-2-1-2

بر اينكه كنايه را به اوج  افزونوارد كردن كلمات متضاد بين اجزاي كنايه، 
  :شودميرساند، به صورت ناخودآگاه موجب اغراق و تأكيد در جمله زيبايي مي

  ـاي    قيركه   آتـش   برآمد   ز   دري  گفت شـاه اين سخن با وزيـرهمي
 )165: همان(

  انگيز است.كنايه از انجام يافتن كارهاي شگفت» برآمدن آتش از درياي قير«
  ها بـر آتـش نهــادبسي  دودمان  بپرهيـز كيــن آب آتش نهــاد

 )129: همان(
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  كنايه از شراب است. » آب آتش نهاد« ،در بيت بالا
 ده شــد آتش آب رنـگفـروزنـ       دو دسته به تيغ دو سر برد چنگ

 )210: همان(
  .هاي حاصل از به هم خوردن شمشيرهاستكنايه از جرقّه ،»آتش آب رنگ«

هاي جنگي است كه كاربرد آن موجب اي در خور صحنهواژه» آتش«كلمة     
  شود.  آميزي آن ميتر شدن كنايه و مبالغهحماسي

  د آن آتش گـرم خيــزفـروزان شــ    رانگيـخت تيــزبعلي  نيــز دلدل 
 )208: همان(

  كنايه از شدت يافتن جنگ و نبرد است.  ،»فروزان شدن آتش گرم خيز«
 هان كـرد روزنبه خاكستر اخگـر         تاب و سـوزچو شـد آتش مهر بي

 )156: همان(
كنايه از غروب آفتاب است و در » تاب شدن آتش مهربي«در مصراع اول، 

ردن روز، اخگر را در خاكستر كنايه از فرا رسيدن شب و ظلماني مصراع دوم، نهان ك
  شدن جهان است.  

 لوائــي برافراختــه بـس بلند            نشسته به زين چون بر آتش سپند
 )209: 1383(راجي كرماني، 

قراري و قرار و مضطرب شدن است. بيكنايه از بي ،»سپند بر آتش بودن«
تي سپند است و چون سپند در آتش ريخته شود، بر شدت ناآرامي از خصوصيات ذا

شود. تصوير به كار رفته در گردد، افزوده ميقراري كه در ذهن خواننده تداعي ميبي
  كند. تر ميقراري سوار جنگي را برجستهاين كنايه، بي

قرار و مضطرب بينيز كنايه از » نهاد كسي را بر آتش نهادن«در بيت زير، 
  : ساختن است

نهـادم به يك ره بـر آتش نهــاد         سمومي  پـديـد آمـد آتش نهـاد
 )271: 1382(خوسفي، 

 
  اند:تر كردن بيت افزودهحماسي كه به حماسي . كنايات غير2-1-3  

هاي مربوط به طلوع و غروب، از نوع كنايات كنايات به كار رفته در صحنه
هاي اند. عناصر تصاوير صحنهابيات افزوده تر كردنحماسي نيستند؛ اما به حماسي
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هاي مذهبي نيز همچون تصاوير شاهنامة فردوسي از طلوع و غروب در حماسه
  اند.  هاي طبيعي گرفته شده و رنگ حماسي پذيرفتهپديده

 بريده سـر روز شب چـون قلم           سياهي زده بر سپيدي رقم
 )199: همان( 

ط بطلان كشيدن و مقهور كردن است. تركيب كنايه از خ ،»دنزرقم «
تر كردن صحنة غروب دارد و همچنين تضاد بين سربريدن نقش پراهميتي در حماسي

  سياهي و سفيدي و روز و شب، بر تقويت و تأكيد كلام افزوده است.
سيه گشت خرگاه پيـروزه رنگ         چو  بگريخت رومي ز داراي زنگ

 )248: همان(
هاي يه از آفتاب و داراي زنگ كنايه از شب و تاريكي است. واژهكنا ،»رومي«

  اند. گريختن و خرگاه، الفاظي هستند كه براي ترسيم تصوير حماسي غروب مناسب
 كه ممتاز گردد ز هم گرگ و ميش      بيايم به مسجد در آن وقت پيش

 )275: 1383(راجي كرماني، 
دن صبح صادق است. تضاد بين كنايه از دمي ،»ممتاز شدن گرگ از ميش«

گرگ (حيوان درنده) و ميش (حيوان اهلي) در آثار حماسي، دوست و دشمن را در 
  نماياند.تر ميكند و صحنة طلوع را حماسيذهن تداعي مي

  
  گيري و پيشنهاد. نتيجه3

بخشي به هر اثر ادبي، ميزان ارتباط لفظ و معني و يكي از وجوه ارزش
 موضوع است. در كتب نقد ادبي، عالمان و صرّافان سخنهماهنگي تصاوير با 

لفظ بايد بر مقتضاي حال و مقام به كار رود تا به فصاحت سخن بيفزايد. نوع  معتقدند،
كاربرد الفاظ در انواع ادبي غنايي، حماسي، عرفاني و... با توجه به موضوع انتخاب 

تر و در ادب حماسي با صورتي شوند. الفاظ و تصاوير در ادب غنايي، در خلعتي نرممي
شوند؛ آهنگ و تصاويري كه در ادب حماسي به كار تر ظاهر ميتر و زمختدرشت

 منزلهرود، از آهنگ و تصاوير موجود در انواع ديگر ادبي متمايزند. كنايات نيز به مي
يك تصوير بلاغي، از اين امر مستثني نيستند. كناياتي كه در اشعار حماسي به وسيلة 

جزئي از كل، در ترويج فرهنگ  مثابهبر اينكه به  افزوناند، سرايان خلق شدهاسهحم
هاي نبرد ملل نقش بسزايي دارند، داراي اصطلاحات حماسي در توصيف صحنه
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هاي كنايات حماسه بيشترهستند و با روح و روان حاكم بر متن، همخواني دارند. 
حملة حيدري، يا از ات ليكنامه و وراننامه، حملة حيدري راجي كرماني، خامذهبي علي

اند و وجود كار رفتهتر كردن اشعار بهاند يا به منظور حماسينوع كنايات حماسي
هاي حماسي، موجب تقويت روح حماسي در ابزارآلات جنگي، حالات روحي و واژه

عر كه آميزي شاست. برخي از اين كنايات با اغراق همراه هستند و به مبالغه ها شدهآن
  ند. ااز عناصر اصلي متون حماسي است، افزوده

با توجه به مطالب گفته شده، در يك اثر حماسي منظوم، زماني كلام از      
بر وزن و موسيقي  افزونتأثيربخشي بيشتر برخوردار است كه شاعر در سرودن آن، 

وسيقي دروني، بيروني و كناري، به ميزان ارتباط لفظ و معني، تصويرسازي واژگاني، م
تناسب تصاوير با موضوع، ميزان قدرت القايي تصاوير، برقراري ارتباط ميان متن با 

  متون ادبي پيشين و معاصر و همچنين به فرهنگ حاكم بر جامعه نيز توجه كند. 
  

  هانوشتپي
1. »Julia Kristeva«  مريكايي ـ آبيشتر با خوانش فرانسوي ژوليا و با خوانش انگليسي
ولي در اينجا با حفظ خوانش اصلي در اروپاي شرقي يوليا كريستوا نوشته  ؛اخته شده استجوليا شن

 .)120 :شده است (درآمدي بر بينامتنيت

آور خدايان بود از نام هرمس اخذ شده است. هرمس، رسول و پيام» هرمينا«واژة يوناني  .2
 .)136 :فرهنگ اصطلاحات نقد ادبي(ست آور اكه زبان و گفتار را آفريده، هم تفسيركننده و هم پيام

  
  منابع

 ، ترجمة حسين انصاريان، قم: يوسف زهرا (س).قرآن كريم -

  ، ترجمة پيام يزدانجو، تهران: مركز.بينامتنيت )،1380آلن، گراهام ( -
  جلد، تهران: سخن. 2، فرهنگ كنايات سخن، )1383انوري، حسن ( -
، گزارش و پژوهش جليل هاي ايراني)و متنترين سرودها اوستا (كهن)، 1385نام (بي -

 دوستخواه، دهم، تهران: مرواريد.

تصحيح رضا بيات و ابوالفضل  ،اي كهن)نامه (منظومهعلي)، 1389نام (متخلص به ربيع)، (بي -
 غلامي، تهران: ميراث مكتوب.

مشهد:  ، ترجمة سيدمحمد رادمنش،دلايل الاعجاز في القرآن )،1368جرجاني، عبدالقاهر ( -
 آستان قدس رضوي.
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  ، ترجمة جليل تجليل، تهران: دانشگاه تهران.اسرارالبلاغه )،1370( ــــــــــــــــ -
، تحقيق دربارة ادبيات غنايي ايران و انواع شعر غنايي )،1386حاكمي، اسماعيل ( -

 تهران: دانشگاه تهران.

 : زوار.، تهران3، چفنّ نثر در ادب پارسي)، 1386خطيبي، حسين ( -

، تصحيح حميداالله نامه)نامة پارسي (خلاصة خاورانتازيان)، 1382حسام (خوسفي، ابن -
 مرادي، تهران: مركز نشر دانشگاهي.

  ، تهران: مرواريد.3، چفرهنگ اصطلاحات ادبي)، 1378داد، سيما ( -
يوسفي، ، ترجمة محمدتقي صدقياني و غلامحسين هاي نقد ادبيشيوه )،1366ديچز، ديويد ( -

 تهران: علمي.

 2تصحيح يحيي طالبيان و محمود مدبري، ، حملة حيدري )،1383راجي كرماني، ملّا بمانعلي ( -
 ، كرمان: دانشگاه باهنر كرمان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي استان كرمان.2جلد، چ

ران: ، چاپ هشتم، تهكلّيات حملة حيدري)، 1383رفيع، محمد (متخلص به باذل مشهدي) ( -
 اسلام.

نقد ادبي (معرفي مكاتب نقد همراه با نقد و تحليل )، 1380فر، حميدرضا (شايگان -
 تهران: دستان. ،شواهد و متوني از ادب فارسي)

 ، تهران: آگه.8، چصور خيال در شعر فارسي)، 1380شفيعي كدكني، محمدرضا ( -

 دوس.، تهران: فر6، چشناسيكلّيات سبك)، 1378شميسا، سيروس ( -

 ، تهران: فردوس.8، چبيان و معاني)، 1383( ــــــــــــــــ -

 ، تهران: اميركبير.8چ ،سرايي در ايرانحماسه)، 1387االله (صفا، ذبيح -

، تهران: مركز 3جلد، چ 8، به كوشش جلال خالقي مطلق، شاهنامه)، 1389فردوسي، ابوالقاسم ( -
 دايره المعارف بزرگ اسلامي.

، مجلة شناسي حملة حيدري ملابمانعلي راجي كرمانيسبك)، 1379ود (فضيلت، محم -
 .361 -380، صص 156دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، زمستان، شماره 

  تبريز: آيدين. ،بلاغت فارسي (معاني و بيان))، 1387گلي، احمد ( -
 ن: ققنوس.، تهراهاي ايرانيآناهيتا در اسطوره)، 1385گويري، سوزان ( -

 ،فرهنگ اصطلاحات نقد ادبي (از افلاطون تا عصر حاضر))، 1378مقدادي، بهرام ( -
 فكر روز. :تهران

، ترجمة مهران مهاجر و هاي ادبي معاصرنامة نظريهدانش)، 1388مكاريك، ايرناريما ( -
 آگه. :محمد نبوي، چاپ سوم، تهران

 تهران: سخن.  ،ها و كاربردها)نيت (نظريهدرآمدي بر بينامت)، 1390نامور مطلق، بهمن ( -
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، به كوشش علامّه محمد قزويني، چاپ سوم، تهران: چهارمقاله)، 1363نظامي عروضي، احمد ( -
 اشراقي.

 ، تهران: هما.13چ ،فنون بلاغت و صناعات ادبي)، 1376الدين (همايي، جلال -
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